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  چكيده

شناسي، معرفت شناسي  هستي الملل از لحاظ هاي روابط بين نظريه اينكه اول از منظر فراتحليل يعني
ها در حوزه  انديشه شوند. در واقع چرايي و چگونگي پيدايي و بازآوري شناسي چگونه ارزيابي مي روش و

ها به مباني نظري  گيرد. و گونه بعدي اين پرسش مي ل اين فراتحليل قرارالملل در مركز ثق روابط بين
الملل  روابط بينيها چيست؟ مؤلفه الملل در اين نظريات ختصات روابط بينم :استوار است كه عبارتند از

ابعادي است؟ گفتمان  الملل حائز چه اساس نظريات مختلف در اين رشته مطالعاتي كدامند؟ روابط بين بر
نظريات  اي ميان نظريه و اقدام حاكم است؟ رابطه الملل چيست؟ چه تتر در نظريات متفاوت روابط بينمس

باشند؟ براين اساس موضوع اين  شناختي مي آثار و پيامدهايي از حيث روش الملل داراي چه روابط بين
فلسفه علم و از طريق  الملل و گيري از مفاهيم روابط بين اي با بهره در قالب مبحثي ميان رشته مقاله

الملل از ديدگاه هاي روابط بين مقاله نظريه در اين.تحليلي به رشته تحرير درآمده است - روش توصيفي
  گيرد. اين نوشتار بر دو گونه ارزيابي مبتني است.  فلسفه علم مورد بررسي قرار
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  قدمهم
رود. سـابقه ايـن   شـمارمي هاي نوپا در عـالم سياسـت بـه   الملل از جمله رشتهرشته روابط بين

طـوركلي  هـاي ميـان دو جنـگ جهـاني بـه     عنوان يك رشته دانشگاهي حداكثر به سالمبحث به
 طـوركلي و پس از روبرو شدن بـا مصـايب جنـگ جهـاني اول، بشـريت بـه       در واقعگردد. بازمي

هـا  هـا و چگـونگي رفتـار دولـت    طوراخص درصدد كشف و تبيين ريشـه محققان و دانشجويان به
ورشدن آتش جنگ جهاني دوم، محافل علمـي دنيـاي غـرب    المللي برآمدند. با شعلهدرصحنه بين

تري بدان بخشيدند. تر و علميداشته و چارچوب منظماين رشته مطالعاتي مبذولتوجه بيشتري به
هـاي فكـري، رويكردهـا،    گرفته و تاكنون قالـب الملل شدتوند تكامل رشته روابط بينپس رازآن

  است.  رديدهگ المللي ارائههاي گوناگون بسياري براي درك مسائل بينها و مدلنظريه
المللـي از راه مشـاهده مسـتقيم جزئـي     مند از كنش اجتماعي بينالملل تحليل نظامروابط بين
منظور فهم و تفسير چگونگي خلق و حفظ جهان روابـط   ي در شرايط طبيعي بهالمللكنشگران بين

  ) 61: 1394، (فيروزآبادي وسيله آنان است.الملل بهبين
از بـاور بسـياري  ؟ بـه گيـرد  قـرار مـي  بررسـي  اما اين رشته چگونه از ديدگاه فلسفه علـم قابـل  

مبنـاي نظـري و فرانظـري     مثابـه يـك شـاخه علمـي، بـر     نظران اين رشته مطالعاتي بـه  صاحب
اسـت از منطـق و   فلسفه علـم مخلـوطي  « درك فلسفه علم است:استواراست كه فهم آن مستلزم 

معنـاي وسـيع آگـاهي    معني مابعدالطبيعه و يـا فلسـفه بـه   هيچ وجه با فلسفه بهشناسي و بهروش
نـي بحـث در   رود، يعشناسي ميعلم سخن از علمدر فلسفه«) 36: 1371 (سروش،»ترادفي ندارد.

) 22: 1375 (سـروش، »شناسـي دركجاسـت؟  هاي علم و روشاينست كه علم چيست؟محدوديت
شود ماننـد اسـتلزام عقلـي     پردازي بايد رعايتنظريهازديدگاه فلسفه علم ملاحظاتي در همچنين 

 3شناسـي و روش 2شناسـي معرفـت  1،شناسـي لحـاظ هسـتي   بـودن از  تناقض و سادهازجمله عدم
 پـرداري مـورد  عنـوان بنيـاد نظريـه   طبق اين چارچوب فكري فرانظريه، بـه  )155 :1370(سروش،
  گيرد.مي قرار بررسي

                                                        
1.  Ontology 
2. Epistemology 
3. Methodology 
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  المللبين روابط نظريات فرانظري: مباني .1
 و تحقيـق  زيربنـاي  و معتبـر  نظريـة  توليـد  و موجـه  پـردازي نظريـه  مبنـاي  و بنياد« فرانظريه

 و فرانظريه گرفتن ناديده كه ايگونهاست. به لمللابين روابط معتبر در و منطقي تبييني هاي تحليل
 اسـت.  الملـل بـين  روابـط  رشـته  در و پژوهشـي  نظـري  نقصان و كاستي از حاكي پردازيفرانظريه
 روابـط  نظريـه  درمـورد  اينظريـه  يـا  مندنظام گفتمان يك از عبارتست المللبين روابط فرانظريه

 هـاي نظريه زيربنايي هايفرضپيش و هامفروضه اني،مب ساختار، چگونگي، چيستي، الملل كهبين
 .كنـد مي تبيين و توصيف را آن تحليل و مطلوب نظرية تدوين لازم براي قواعد و اصول و موجود

سـو و  شناسـي) از يـك  (هستي الملل... بنابراين پرسش از ماهيت علمي دانش و نظريه روابط بين
 در ديگـر سـوي  از شناسـي) (معرفـت  الملـل روابط بينپردازي و مطالعه چيستي و چگونگي  نظريه

شناسـي و  هسـتي نهايـت   در )7-9: 1394 (فيروزآبـادي، »دارد. الملل قراركانون نظريه روابط بين
  گردد.  شناسي ميبه روش منجرشناسي معرفت
  
  شناسيهستي .الف

 رآشـكا شـده آن  است كه بايد سرشـت پنهـان  آفريني اجتماعي شناسي فرايندي از خودهستي
بـه   بينـي نسـبت  ديـدگاه و جهـان   شناسي بهجنبه هستي)همچنين 216: 1394 .(مشيرزاده،گردد

ــاره    ــاعي اش ــودات اجتم ــاعي و موج ــود اجتم ــت وج ــارش، دارد.ماهي ــوزة ) در48: 1384 (م  ح
المللـي، ماهيـت   بـين  هـاي پديـده  و المللبين روابط ماهيت و واقعيت موضوعِ چهار شناسي هستي

 شود.مي و تبيين تحليل كارگزار و ساختار بالاخره مسئلة و علّي روابط و عليت للي،المبين كنشگران
 مسـائل چهارگانـه   ايـن  مورد در المللبين روابط مطلوب و موجود نظرية هايمفروضه كهطوريبه

  از: هايي از اين چهار مورد عبارتندنمونه .شودمي داده توضيح و واكاوي
الملـل  انگاري واقعيت جهان روابط بـين الملل سازهاهيت روابط بينانگاري: در مورد مسازه -1

كه جهـان  ايگونهپندارد؛ بهكند ولي آن را مستقل از ذات انسان نيز نمينمي خارج از ذهن را انكار
كـم بخشـي از آن توسـط كنشـگران اجتمـاعي      الملل ماهيت اجتماعي دارد كـه دسـت  روابط بين

  گرايي است.   گرايي و ذهنيين ديدگاه تركيبي از عينياشود. و پرداخته ميساخته
المللـي شـامل بـازيگران    باورنـد كـه كنشـگران بـين    كنشگران اجتمـاعي: برخـي بـراين    -2
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  باشند.پيشااجتماعي(اقتصادي) و اجتماعي مي
عنوان نمونه روابط تعليلي و تكويني بـين  اين مورد در بحث عليّت، به سازگاري و تجانس: -3
است كـه    1باشد. يكي از نظريات مطرح درخصوص عليّت، نظريه سازگارياستناد ميا قابلمتغيره

 در ايـن هاي مطرح مرتبط است. همچنين يكي از مدل همه هاي بكاملي از تبيين شامل مجموعه
اسـت آنهـا بـه    نظريه مدل تجانس است كه به تأثير انواع معيني از اطلاعـات پرداختـه و مـدعي   

  )107: 1371 (فرانكل، گردند.منجر مي ها گرايشني در تغييرات معي
گرايي يكـي از مـواردي   ها و كنشگران اجتماعي: تعاملگرايي: يا رابطه و تعامل كلتعامل -4

مسـأله رابطـه بـين سـاختار و     « .گيـرد  قـرار مـي  توجه  است كه در مسأله ساختار و كارگزار مورد
انجام پژوهش سياسـي   در حالكه براي ما، هنگاميمهمي از ملاحظات را  كارگزار مجموعه بسيار

كردن الگوهاي ضمني ساختار و كـارگزار  نتيجه مشخص آورد. دريا ارزيابي آن هستيم، فراهم مي
اجتمـاعي و سياسـي قـراردارد،     هـاي مـا جهـت تبيـين فراينـدهاي تغييـر      كه درشـالوده تـلاش  

 يـابي كـارگزار  با هم يعنـي زمينـه   ث مرتبطبه دو بحكار، توجهاست. در انجام اينبسيارحائزاهميت
يـابي  دارد: زمينـه  اهميت بسـيار   3و گزينش راهبردي ساختار  2قراردادن كارگزار)(در بافت و زمينه

است كه كنش اجتماعي و سياسـي را درون  دادن عليت سياسي ضروريكارگزار يعني براي نسبت
يم. بايد دائماً از خود بپرسيم چگونـه فراينـدهاي   ده دهد، قرارمي آن روي در [پديده] اي كهزمينه

هـاي كـارگزاراني كـه مسـتقيماً     ها و كـنش مطالعه بر زمينه و راهبردها، ارادهخارج از حوادث مورد
دارند. گزينش راهبردي ساختار هم بدين معناست كه ساختارهايي كـه مـا    درگير آن هستند، تأثير

ها و اي از فرصتترتيب كه آنها سلسله بخش؛ بدينوانايياند و هم تشناسيم، هم محدودكنندهمي
كنند. توصيف سـاختارهايي  مي مشخص دسترس كنشگران هستند، اي را كه درراهبردهاي بالقوه

(محدودكننده  ها(ميسرسازنده كنش)، و يا محدوديت عنوان منابع ايم بهداده ابتدا تشخيص كه در
كننـده  بنابراين ساختارها، تحميـل  دارد. بستگي» ديدگاه مسلطانتزاع « ها براي كنش)، بهفرصت

كـه  يدر حـال آورد، مـي  هـايي بـراي قدرتمنـد فـراهم    ها منابع و فرصـت اند. آنگزينش راهبردي

                                                        
1.  Consistency Theory  
2.  Contextualization of  Agency 
3.  Strategic Selectivity of Structure 
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كند. بنـابراين مسـأله سـاختار و كـارگزار، مسـأله      مي آن، ضعيف و زيردست را محدود زمان با هم
: 1384 باشـد. (مـارش،  است كه موقعيت برتـر را دارا مـي  قدرت سياسي است، يعني مسأله كسي 

327-326(  
  
  شناسيمعرفت .ب

 فهمـيم بـه  دانيم و ميبيان يك ديدگاه درمورداينكه چگونه ما چيزي را مي شناسي بهمعرفت
پردازد. ازاين ديدگاه مواضـع  چيزي توضيح كافي براي يك فرايند سياسي است، ميويژه اينكه چه

 .گيـرد  قـرار مـي  بررسـي   شناسي موردشناسي تاريخي و غايتگرايانه، جامعهيا نسبي گرايانهاثبات
  ) 38-39: 1384 (مارش،

  2نظريـه « .باشـد به برداشت ما از علم و نظريات علمي مـي مورد مربوط اين 1گرايي:اثبات -1
(مفـاهيم)   (مفاهيم) با گروه ديگري از متغيرهاي سري از متغيرهابيان وضعيتي است كه درآن يك

پيوسـته و   هـم ه ها مجموعه بتئوري« )14: 1367 (پالمر،» ارتباطند. شرايط معين درمعيني تحت
ها تورهايي هستند كـه بـراي   است. تئوريها هستند كه بيانگر بخشي از واقعيتيافته از گزارهنظام

ن و تصـرف  پنـدار از جهـان و تبيـين آ   افكنيم. يعني براي ساختن تصـويري عقـل  صيد جهان مي
  ) 77: 1370 (پوپر،»هاي اين تورها را هرچه ريزتر ببافيم.كوشيم تا گرهآن؛ و  مدام مي عالمانه در

ها، براي انديشه درمـورد روابـط درونـي ميـان     در هر رشته علمي براي درك پديده« بنابراين
اجتمـاعي  تـري كـه در علـوم    عنوان هدف سودمند بلاواسـطه ها، براي هدايت پژوهش و بهپديده
 هاي درست و معقول، وجود نظريه ضرورت اساسـي دارد. گذارياست، براي تجويز سياست مطرح

بـه   تـري [نسـبت  طرح نظري پيشنهادشده درجريان جستجوي ديرينـه  الملل نيز]...[در روابط بين
حل معضل اساسي يعني مسأله جلوگيري از جنـگ درعـين قـادر    كه براي يافتن راه علوم تجربي]

كـم از  اسـت، دسـت   گرفتـه هاي خود صورتترين ارزشترين و گراميحفظ نابختن جوامع بهسا
  )25:  1372 ،دوئرتي»(است. ميزان برخوردار همان اهميتي به

را از راه علـم  برخـي  « اسـت. تجربـي متفـاوت  الملل بـا علـوم  اما ماهيت نظريه در روابط بين 
                                                        

1. Positivism 
2. Theory 
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(رياضـي و فيزيـك) و    دقيقـه  اند؛ ماننـد علـوم  كرده هاي مختلف دانش تعريفبندي مقولهتقسيم
رود يـا مـثلاً علـم حضـوري و     ميكار بهعلوم انساني؛ يا علوم معقول و علوم منقول كه در الهيات 

 ـ  اگرچه اثبات«ديدگاه فلسفه علم  از )22: 1393(كاظمي،»علم حصولي. لي گراهـاي فلسـفه تحص
پرداز باشد، ولـي ادعـاي   هاي ذهني نظريهاز شائبهدارند مبنايي معرفتي را بناكنند كه عاري  سعي

توانـد دانـش را از ارزش و واقعيـت را از    اي نمـي ست كه هيچ نظريها الملل] اين[در روابط بين ما
  )11: 1391 زاده،(سيف»حقيقت جداكند.
 ها در روابط و توصيف الگوهايي كـه بـر  الملل با اولويتچارچوب نظريه روابط بين بنابراين در

شـناختي  گونـه مسـائل جنبـه روش   ايـن  داريم كه برخـي از  گيرند، سروكارمي سب روابط شكلح
اي كـه داراسـت، وارد   اي ذهنـي، تجربـي و اقتصـادي   آنچه مسلم است هر فرد با زمينه .... دارند

شود. زبان، فرهنگ، مذهب، قوميت، طبقـه و ايـدئولوژي، تنهـا    الملل ميعرصه مطالعه روابط بين
هـاي  ترتيـب چـارچوب  ... بـدين . دارندبيني ما نقشز عواملي هستند كه درتشكيل جهانتعدادي ا

، طرفانـه نبـوده  دهيم، خنثي و بـي الملل موردبررسي قرارمينظري را كه براي بررسي سياست بين
بـر  الملل كه بر مفروضات خاص پيرامون بازيگران، فرايندها، مسائل عمده سياست بينبلكه مبتني

بـه اخـتلاط    ) لـذا اگـر قائـل   8-9: 1393 (قوام، باشند.اند، ميهاي ما بناشدهسازيطورهاس اساس
گرايـي  پردازي مبتني بر اسطوره باشيم، نسـبي الملل و نظريهدانش و ارزش در نظريات روابط بين

يكـي از نظريـات مطـرح در روابـط     «گرايـي معرفتـي  وجه مسلط وحاكم خواهدبود.درمورد نسـبي 
  )9: 1393(فيروزآبادي،.»باشدمي -بر سازواري و همسازي صدقمشتمل -نظريه صدقالملل،  بين

يـافتن جوامـع   شناسي است كه چگونگي توسعهاي از جامعهشاخه« شناسي تاريخي:جامعه -2
اي ناشـي از  ديـدگاه سـاختار اجتمـاعي پديـده    دهـد. ازايـن   مـي  قرار درطول تاريخ را كانون توجه

) اين رشـته كـه بيشـتر بـه نحـوه      24: 1389(دليرپور،»شود.مييچپده تلقيفرايندهاي اجتماعي پ
هـاي  ها، طبقـات، سيسـتم  هاي مياني تاكنون و تحليل روابط بين دولتيافتن دولت از سدهتوسعه

 (Hobden, 2006)يافته است. الملل نيز تسريّبينپردازد، به حوزه روابط  قتصادي و سياسي ميا
مطالعات تاريخي معمولاً واجد چهار ويژگي هستند: بيشتر اين مطالعـات   نظر تدا اسكاچپول از

 هايي درباره ساختارها يا فرايندهاي اجتماعي كه در زمـان و مكـان مشخصـي قـرار    اساساً پرسش
هـاي  پردازنـد و زنجيـره  طول زمان مـي  كنند. آنها به فرايندهاي جاري درمي باشند، مطرح گرفته
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 هـاي تـاريخي بـه   كنند.  اغلب تحليلدر تحليل و توضيح پيامدها لحاظ ميطور جدي زماني را به
دارنـد تـا بـروز پيامـدهاي خواسـته و      هاي ساختاري توجـه هاي معنادار و زمينهتأثير متقابل كنش

كننـد. مطالعــات   هـاي اجتمـاعي درك و فهـم   هـاي فـردي و دگرگـوني   ناخواسـته را در زنـدگي  
خص و متنوع انواع خاصـي از سـاختارهاي اجتمـاعي و الگوهـاي     شناختي تاريخي ابعاد مش جامعه

  ) 7-8: 1388 سازند. (اسكاچپول،مي تغيير و تحول را برجسته
شناسي تاريخي، معرفتي عقلاني، انتقادي و خلّاق است و درصـدد شـناخت فراينـدها و    جامعه

 [روشي اسـت بـراي]   .... دكننوسيله آن جوامع تغيير و خود را بازتوليدميسازوكارهايي است كه به
هـا و  گـرفتن كـنش   گذشته و حال، رويـدادها و فراينـدها، صـورت    جستجوي تغييرات متقابل در

زدن، تنوير و ايضاح مفهومي، تعميم تطبيقـي   است براي پيوندساختاربندي آنها و درنهايت تلاشي
   (Smith, 1991:3)و كشف تجربي.

ر نقــش يــك رشــته فرانظــري همچــون شناســي تــاريخي بيشــتبســياري معتقدنــد جامعــه
گفت فلسـفه، تـاريخ و    توانشناختي ميهمچنين ازنظر روش كند.مي شناسي معرفت را ايفا جامعه

موازات نقش نظريه، اكتشافات تاريخي و تعمـيم تجربـي در رئـوس و زوايـاي      علوم اجتماعي به
ترتيـب   ايـن  سـازند. بـه  ا مـي مجموع، هندسه تاريخ ر گيرند كه درداخلي و خارجي مثلثي قرارمي

علّـي  از تحليل تاريخ، قوانين شبهتاريخ ناظربه رويدادهاي زمان و مكاني خاص و منفرد است؛ پس
بـر فراينـدها و    اي مبنـي دارد. سـرانجام نظريـه   تعميم آنها وجودشوند كه اشتياق بهاستخراج مي

  گردد.     مي به رويدادها، ارائهسازوكارهاي مربوط
  تاريخيشناسيجامعه مثلث

  
  )26: 1381زاده، (مهدي
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شناسـي تـاريخي   ، نماي جامعـه شناسي تاريخيظهور جامعهنويسنده كتاب » دنيس اسميت«
شناسي معرفتي به سه دسته نظريـه، تعمـيم تجربـي و    شيوه فرانظري و جامعه را به 1990دردهه 

از  زمان، مركـب زبانِ بي بان نظريه يكبنابراين ز«  (Smith, 1991)كند.مي تحقيق تاريخي تقسيم
تعاريف، قواعد كلي، استدلال منطقي و تبيين ارتباطات علّي قوانين كلي است و مطالعات تاريخي 

شود. ايـن مطلـب صـرفاً نـه بـدان جهـت اسـت كـه تـاريخ          درآن با مطالعات تئوريك همراه مي
شـوند،  ها تأييد و يا تكذيب مـي ارهآن گزآزمايشگاه علوم اجتماعي و منبع موادخامي است كه طي

ها را با ذهنيت قبلـي، تحـت  پردازان انگارهنظريه در واقعبلكه چون خود نظريه داراي تاريخ است، 
شناسـي  بـا جامعـه   ) مطـابق 5: 1393، (قـوام  »دهنـد. مي شرايط خاص تاريخي مورد وارسي قرار

شـواهد جديـد، تكميـل و     بـر اسـاس   باشـد كـه  بندي شدهترتيبي صورتفرانظريه، نظريه بايد به
) 51: 1372 ،تـي (دوئر باشـد.  گردد. بنابراين بايد قابليت وارسي و تنقـيح مسـتمر را داشـته   اصلاح
هـاي  شناسي تاريخي جـزء نظريـه  گرايانه، جامعهميان رويكردهاي فرااثبات است كه در ذكرشايان

 فلسـفه  قديمي سنت از طيفي اريخيت شناسيامعهج )18: 1393 (قوام،» شود.ميبنيادي محسوب 
 (مشـيرزاده،  اسـت.  بـوده  بشـر  تـاريخ  در ساختارها و الگوها ساختن آشكار دنبال به كه است تاريخ
 و معرفـت  رشـد  كـه  نمـود اذعـان  بايد پوپر استدلال طبق تعاملي ديدگاه يك در البته) 178: 1394
  )90 :1374 يريه،(بش است. داشته تاريخ فرايند بر ايعمده تأثير نيز دانش
نظـر اسـت يـا     آيا تكوين نظريه مـورد  پردازي چيست؟هدف نهايي نظريه 1:شناسيغايت -3

يـافتن   منظور توضيح و مطالعه چگونگي برساخته شـدن و قـوام   تعليل و تبيين؟ هدف تكويني به
يفـي  دليـل ماهيـت ك  صـورت كنـوني غالبـاً بـه    الملـل بـه  هاي بينالملل و پديدهجهان روابط بين

توضـيح  استناد بيشـتري دارد. نظريـه تبيينـي نيـز بـه     قابليت -به كمي نسبت -هاي تحقيق روش
 (فيروزآبـادي،  پـردازد.  هاي اجتماعي درسـطح نظـام بـين الملـل مـي     علّي صرف بين پديدهروابط
 روي گرايـي علـت  بـه  ارسـطويي  شناسي غايت از تبيين اخير سال صد چهار طي البته )1393
  )37 :1392 (منوچهري، است. آورده
  

                                                        
1 .  teleology 
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  شناسيروش پ.
گـر  دادن مشاهده چگونگي شكل شود، به نيز تمايزي كه بايد برقرار 1شناختيدر موضع روش 

آمـده   شناسي چنينتوضيح روش ) در39-40: 1384 است. (مارش، هاي خويش، مربوطبه تئوري
چگـونگي   قيـق در چگونگي موافقت ذهن با خـود ذهـن منطـق صـوري و تح     تحقيق در« است:

كـار   بـه هـايي كـه علـوم و تحقيقـات خـود      موافقت آن با موضوعات مختلف يعني بررسـي روش 
 شـود.  شناسـي خوانـده مـي   تـر روش عبـارت سـاده   برند، منطق عملي يا شناخت علوم و يا به مي

 ـ  قتيكردن حق دايو پ يبررس يمعنا به ياز نظر لغو نيز قيتحق« )56: 1366 (سياسي،  ياسـت ول
 ـعبارتست از تلاش و انجام  يو از نظر علم ياصطلاح فيتعردر دار مـنظم و هـدف   تي ـفعال كي
و  دهيپد كيمورد  در شتريب يبه دانش و آگاهيابيال و دستئوو پاسخ به س قتيحقبه دنيرس يبرا
صـورت  توان بـه تحقيق را مي.ياستفاده از مراحل و روش علم اب ييجومنظور چارهله بهامس كي اي

پرورانـدن  اسـت بـه  شـده كـه ممكـن   وتحليل و ثبت عيني و سيستماتيك مشاهدات كنترلتجزيه
كنتـرل نهـايي رويـدادها    بيني و يا احتمالاً بـه هايي بينجامد و به پيشقوانين كلي، اصول يا نظريه

  ) 15: 1394 (عبايي، »كرد.شود، تعريفمنتج
  در اين مورد نيز چند موضوع حائزاهميت است:

 از حـاكي  كـه  بيشتر موارد يافتن با پژوهشگر استقراء، روش اساس بر 3:استقرا و 2قياس -1
 حكمي بتواند كهتاجايي خود نظريه براي تريمناسب وضعيت كندمي سعي است نظريه صدق
 كوچـك  هـاي نمونـه  بـراي  روش ايـن  )181 :1379 (قادري، كند. فراهم نمايد، ارائه را علمي
 كـرد اثبـات  را تجربي تعميمات صحت تواننمي اساس اين بر )12 :1393 (دلاور، است معتبر
  نمود. ابطال را فرضيه توانمي استثنا، مورديك يافتن با ولي

هـا از اصـول موضـوعه،    نـوعي فراينـد صـوري اسـتخراج فرضـيه      از: عبارتسـت  هم قياس 
حققان كيفـي تفسـير   اند. مشده هم ادغام و يكپارچه منطقي در طوره ها و مفاهيمي كه ب مفروضه

  )227: 1393 (دلاور، كنند.مي كلي را تأييد

                                                        
1.  Methological Position 
2.  Deductive 
3.  Inductive 
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است: اول استدلال قياسي كـه بـا حقيقـت     تمايزي ميان سه دسته معرفت قائل ديويد هيوم 
دارد. دوم معرفت تجربي [استقرايي] كه بـا روابـط ظـاهراً    ضروري رياضيات و مابعدالطبيعه ارتباط

هـاي ارزشـي كـه از ايـن انبـوه      اند. سوم قضاوتقد ضرورت عقليفا در واقعدارد كه  علّي ارتباط
 ريشـه  گذارنـد، احساس و الهام بشري تـأثيرمي  ها بركه اين واقعيت جهتي هاي تاريخي ازواقعيت

بندي قوانين كلي اساسـاً بـا   پرداز محض معمولاً براي صورتكه نظريه يدر حالگيرد. بنابراين مي
دارد، علاقـه اصـلي سياسـتگذار متوجـه معرفتـي تجربـي و        كارفرايندهاي فكـري قياسـي سـرو   

است و نـه از تـلاش مـنظم تحقيقـاتيِ      آمده دستاش بهاستقرايي است كه از تجربيات شخصي
هاي سياسي مطـرح در يـك   ها، نيروها و اولويتسياستگذار. همچنين با جزئيات و ظرايف، ارزش

 بـه  اردارد و نه با نوعي انتزاع يا احتمال عـام.... هاي عيني آن سروكوضعيت خاص با تمام ويژگي
از مجموعـه جـامع و منسـجمي از    الملـل عبـارت  نظريه عمومي روابـط بـين  ، نظر كوئينسي رايت

بينـي، ارزشـيابي و كنتـرل    هاست كه داراي مكانيسم دروني صحيح است و به فهم، پـيش دانسته
ين زاويه وي يك نظريه عمومي قياسـي را  كند. از اميها و شرايط جهان كمكروابط ميان دولت

بـرد اسـت.   هاي تجربـي، اسـتقرايي و ميـان   بيشتر متوجه نظريه روزناهاي مدنظردارد. ولي توصيه
گيري از اصول اوليـه ازطريـق يـك فراينـد انعكـاس و تحليـل       ارزشمندي نتيجه روش قياسي بر

ا از مشـاهده تجربـي و جسـتجو    ديگر روش استقرايي نتايج خود رنمايد. ازسويمفهومي تأكيدمي
سـازي  شـيوه قياسـي نظريـه   پـردازان بـه  كند... برخي نظريـه ميبراي الگوها و تعميمات استخراج

هـاي مشـاهده تجربـي آزمـون و     هاي خود را با كمـك يافتـه  مند هستند، اما سپس تئوريعلاقه
بـود كـه    معنـا  ينكنند. همچنين شيوه استقرايي مطالعات نهادي سنتي كـه زمـاني بـد   مياصلاح

اي كـه  هـاي چندنظريـه  ه چهـارچوب رود، بـه توسـع  تحليل هرگز فراتر از توصيف تفصـيلي نمـي  
  )49-52: 1372اند.(دوئرتي، گشتهتواند بعداً در معرض آزمون تجربي قرارگيرد، متمايل مي

 فردگرايـي،  رهيافـت  الملل سـه روابط بين مختلف هايفرانظريه  در 1مسأله سطح تحليل: -2
 روابـط  اسـت. فردگرايـي كـه شـناخت    يافتهتكوين و طرح شناختي روش گراييِرابطه و گراييكل
 زيـرا  دانـد؛ مـي  موجـه  و ممكـن  انسـاني  و فـردي  هـاي پديـده  تحليـل  و تبيين راه از را الملل بين

 شـناخت  و مشـاهده  قابـل  كـه  شـوند  تعريف افراد حسب بر بايد نهايت در الملليهاي بين واقعيت
                                                        

1.   Level of Aanalysis Pproblem 
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 اجـزاء  و افـراد  شـناخت  بـه  نيز هاكل شناخت رو، اين ساختارهاي نامشهود. از نه و هستند يتجرب
هـاي  واتكينز از سردمداران اين نگـرش روشـي، مـدعي اسـت كـه كليـه پديـده        .يابدمي تحويل

توان به نحوي از انحا به مباني فردگرايانه، تبديل و مورد مطالعه قـرار داد. در ايـن   اجتماعي را مي
  )339: 1372 باشند. (سروش،فردگرايانه مي ها گرايشبطه پوپر و هايك نيز داراي را

همسـو بـا    .كنـد مـي  تحويل و موكول ها،كل شناخت به را افراد و اجزاء گرايي كه شناختكل
شناختي واتكينز، پوپر و هايـك، دانيـل ليتـل نيـز مـدعي اسـت هويـات        گرايش فردگرايي روش

هـاي  آيـد كـه بـا يكـديگر نسـبت     وجود مـي  از افراد به اي، مجموعهاجتماعي و جمعي از اجتماع
  ) 312 :1373، ليتل( گوناگون دارند.

 گرايـي كل در نهفته جبرگرايي و فردگرايي شناختيروان گراييتقليل گرايي كهنهايت رابطه در
 منطـق  و اشعياجتمـا  زمينـة  با رابطه در بايد را اجتماعي و كنشگر فرد كند. چونمي نفي و نقد را

 را فرد و بخشدمي معنا و شكل فردي هايبه كنش كه ساختاري و بافتار يعني كرد؛مطالعه موقعيت
 مستلزم و متضمن الملليبين هايو پديده المللبين روابط شناخت رو،اين از سازد.محدودمي و قادر
[بـر   .دادتقليـل  و ي تحويـل ديگـر بـه  تواننمي را كدامهيچ كهايگونهاست، به شناسيروش دو هر

الملل چيزي بيش از مجمـوع سياسـت خـارجي كشورهاسـت.     اي]، روابط بيناساس ديدگاه رابطه
الملل از بررسي انفرادي يـا  هاي ماهوي در باب روابط بيناي از دانستهملاحظه اگرچه بخش قابل
  )50: 1373آمده و خواهدآمد. (دوئرتي، هاي خارجي كشورها حاصلتطبيقي خطمشي

هـاي كمـي و كيفـي    شناسي اسـتفاده از روش در بحث روش كيفي يا كمي بودن تحقيق: -3
 ها بايد مطابق با اهداف پژوهش انتخابگردد. اين روشها محسوب ميبندييكي ديگر از تقسيم

نحوي  داشت. رهيافت كمي به دور شوند و انتخاب تركيبي از تحليل كمي و كيفي را نبايد از نظر
 كيفـي  روش است.ي مورداستفاده قرارگرفتهيبسيار قوي در آثار رفتارگرايان و نظريه انتخاب عقلا

 علّـي  تبيـين  امكان گرايي،ذهنيت خاص، موارد كردن متفرد معنا، شناخت و كشف گرايي،كلي
 را خـود  خـاص  الگوهـاي  نيز كمي روش« داراست. را كمي) روش علّي تبيين از متمايز (البته
 تغييـرات  بررسـي  بـراي  چـارچوب  فرايندي(سـاختن  الگوي - 2 ؛عقلايي انتخاب الگوي دارد:

 و وابسـته  متغيرهـاي  بـين  روابـط  سـاختار  ساختاري(تبيين الگوي -  3 ؛زمان) طي در متغيرها
 روش دو ايـن  بـين  تمـايز  بـارز  وجه كمي روش در قطعيت و دقت عينيت، همچنين مستقل).
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- درمقابـل  يابـد. ميتجلّي كمي روش در گرددمي گراييباتاث منجربه كه تعميمي شيوه است.
 »نمايانـد. مـي  تـر يـافتني  كيفـي  روش در كـه  باشـد مـي  گرايانـه فرااثبات و تفهمي شيوه آن،

 )528 :1391 (حقيقت،
 

  الملل بر اساس تحليل نظرينظريات روابط بين .2
شـناختي نظريـات روابـط    وش، گفتمان، ابعـاد، تبعـات ر  هاقسمت به مختصات، مؤلفه اين در 
شـود:  ميدادهكه داراي تقدم منطقي هستند، پاسخپرداخت. همچنين به سئوالاتيالملل خواهيمبين

دارد؟ كدام روش بهتـر اسـت؟ مسـأله سـطح     د نظريه چيست؟چه ارتباطي بين نظريه و عمل وجو
 هـا بايـد در  دام مؤلفـه بازيگران) بايد دركانون توجه، قرارگيرنـد؟ ك ـ ( كدام واحدها تحليل چيست؟

عبارت ديگر آيا قـدرت جـاي    قرارگيرند؟ اقتصاد يا سياست كدام يك تسلط دارند؟ بهتوجه  كانون
هـا باشـد؟   توانـد فـارغ از ارزش  حـد مـي   است؟ يك نظريه تا چـه خود را به وابستگي متقابل داده

  ) 1372(دوئرتي، 
  

  الف. نظريه 
اي از مفـاهيم مـرتبط   ها، مجموعه، فرضيهسفه، ايدئولوژيلل نظريه با يك فلالمدر روابط بين

تـوان  اي از اصول موضوعه و مفاهيمي كه مـي با مقداري شواهد مؤيد لازم و مجموعهبا هم توأم
اسـت قياسـي يـا    است. يك نظريه ممكنشدهگرفت، مساوي قرارداده هايي را نتيجهاز آنها فرضيه

بنـدي يـا يـك    شناسي يعني يك طـرح طبقـه  نوعي گونهاستقرايي باشد. يك نظريه ممكن است 
ها و بررسي آنها باشد. نظريه ممكن است توصيف سازي منظم دادهچارچوب مفهومي براي مرتب

يك محرك مسلط واحد مانند قدرت باشـد يـا    بر اساسو تحليل رفتار سياسي بازيگران عقلايي 
دهـد  مل رفتارِ بازيگرانِ عقلايي نشاناي تجويزي باشد و براي توصيف نحوه عاست نظريهممكن

هـاي  اي از توصـيه كه آنان چگونـه  بايـد رفتاركننـد. سـرانجام نظريـه ممكـن اسـت مجموعـه        
اي معتقدنـد كـه   ) عـده 48: 1372مشي خاص باشد. (دوئرتي، سياستگذاران براي تعقيب يك خط

دارد مشاهده كه سـعي قابلهاي الملل عبارت است  از مطالعه سيستماتيك پديدهنظريه روابط بين
ازطريق كشف متغيرهاي عمده، به توضيح و تشريح رفتارهاي گوناگون بپردازد و مختصات انـواع  
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بخشـي تجربـي   كند. برخي برآنانند كه نظريه چارچوبي از كليتروابط ميان واحدهاي ملي را بيان
اي گويانـه است كه از لحاظ دروني در سـازواري بـوده و از قـدرت توصـيفي، توضـيحي و پـيش      

صورت فرضـيات و قضـاياي    بهترين وجه به بخشي بايد بهكه اين كليتايگونهاست، به برخوردار
 )3: 1393 (قـوام،  شود. گذارده نمايش ا به اشكال كمي بهقابل آزمون مطرح و تأييد يا ابطال آنه

گرايي، مستلزم اسـتدلال  الملل عليرغم ماهيت فرااثباتنظران روابط بيننظر بسياري از صاحب به
داريم كه  هاي فكري سروكارها يا چارچوبالملل ما بيشتر با مدلدر روابط بين« باشد.منطقي مي

شـود.  ميكردن مفاهيم و رويدادهاي غيرمرتبط و نامتجانس ساختهسادهوسيله دانشمندان براي به
باشـند؛ آنهـا   [تجربي] داراي اعتبار و قابليت تعمـيم مـي   هاي علميها كمتر مانند نظريهاين مدل

تنها ابزاري هستند براي درك و فهم بهتر رويدادها و روابط احتماليِ علت و معلولي بين آنهـا. در  
هاي عام و كلي. به همـين دليـل مـا در    شباهت دارند نه نظريه» شبه تئوري«به  واقع آنها بيشتر

كنـيم. گروهـي   هـاي گونـاگون برخـورد مـي    هاي فكري و انديشهالملل با گروهمطالعه روابط بين
گـرا يـا   گـرا و دسـته ديگـر آرمـان    اي رئاليسـت يـا واقـع   گرا هستند، برخي رفتارگرا، دسـته سنت
الملـل را از ديـدگاه خـاص خـود     ها مسائل و مباحـث روابـط بـين   اين گروه آليست. هريك از ايده

هاي نظـري و اسـتدلالي يـا قيـاس و     گيري چارچوبكار به كوشند باكنند و هريك ميميبررسي
هـاي بـازيگران عرصـه    هـا و كـنش و واكـنش   استقرا و تحليل و تطبيق، مفاهيم، روندها، حركت

 بهتـرين  و باايجاد رابطه بين آنهـا حـوادث محتمـل آينـده را بـه      بكشندنظمالملل را بهروابط بين
 )26: 1393(كاظمي، »كنند.بينيوجهي پيش

پوزيتيويسم، واژگاني همچون تئوري و نظريه جـاي خـود   اساس با اتخاذ ديدگاه پستاين  بر 
در ادبيـات   شناختيگذاري نگرشدر نام« دهند. بنابراينرا به مفاهيمي نظير رويكرد و رهيافت مي

در   Approachواحـد شود. هردو ترجمـه مفهـوم   حاضر از دو مفهوم رهيافت و رويكرد استفاده مي
دو كاربردي متفاوت دارند. منظـور و مـراد از رهيافـت اشـاره بـه      انگليسي است، اما هريك از اين

رفاً بـه  عكس رويكـرد ص ـ  شود. بربرده ميكار بهاست كه براي دريافت و يا ادراك معرفت تلاشي
به حوزه عملياتي است. در رهيافـت رسـيدن   شود، بلكه عمدتاً معطوفنمي اين جلوه ذهني متوقف

در اسـت،   هاي حقيقي و يا واقعي حاكم بر وجود يـا رفتـار پديـده، مـراد    به وصف و يا قانونمندي
حاظ رويكـرد  ل كه در رويكرد، ميل به نتيجه و يا راه رسيدن به نتيجه، مطلوب است. به اين يحال



 
 
   
  1395وچهارم، بهار فصلنامه تخصصي علوم سياسي، سال دوازدهم، شماره سي ◊
 

١٥٨ ◊ 
 

اسـت  داراي دو شاخه معرفتي است: ايدئولوژي و استراتژي (راهبرد يا تاكتيك). ايدئولوژي تلاشي
بخشي به اقدام بـا تأكيـد بـر هـدف؛ امـا اسـتراتژي و       تأثير رهيافت ولي براي سامانذهني تحت
 ـمدت است براي سامانترتيب تلاشي بلندمدت و يا كوتاهتاكتيك به ا تأكيـد بـر   بخشي به اقدام ب

بـر   ) در رابطه بين نظريه و عمل، عـلاوه 42-43: 1391 زاده،(سيف »امكانات و شرايط محيطي.
رويكرد، دكترين هم مطرح است كه حاصل خصوصيات ملي، تجارب، ايدئولوژي و تفكر تـاريخي  

  باشد. مي
  

   1ب. فرضيه
بنـابراين برخاسـته از   بنـدي مشـاهدات و   است از تعميم يا تـداعي و يـا دسـته   فرضيه عبارت 

بينـي  ها، جهـان توانيم بگوييم كه فرضيه سابق بر مشاهده است. فرضيهمشاهده است. متقابلاً مي
  )228: 1371(سروش، دهند.سازند و به كاوشگران زاويه ديد ميعلمي هر زمان را مي

  
 2پ. مفروضه

 )2: 1373 زاده،سـيف ( باشـد. شده تئوريسـين مـي  معناي فلسفه فكري و مسلمات پذيرفته به 
اند، اما در تكـون و تكامـل آن   است كه خود از جنس علوم تجربي نبودهجميع مقدمات و عناصري

الملـل برحسـب مفروضـاتي كـه بـراي      ) در روابـط بـين  11: 1369، (آرتوربرت اند.مدخليت داشته
هـاي  م و مؤلفـه توان مفـاهي گيريم ميمي نظر هاي گوناگون درالملل در حوزهمطالعه سياست بين

و تجزيـه و   بررسـي  جمله قدرت، بازيگر، تعارض، عدالت، منافع و نظيـر اينهـا را مـورد    خاصي از
بلكـه تعـاملات    ،كـرد  هم بررسـي  توان اين مقولات را منفك ازدهيم. همچنين نمي قرار تحليل

لملـل اقامـه   اهـاي رشـته روابـط بـين    ويـژه  كـار  يكي از )11: 1393(قوام،  است.ميان آنها مطرح
كـه   چـرا  گردند، روي آنها استوار گذاريسياست و تحقيق كه است روشن هايمفروضات و گزاره

نوعي فرضـيه اسـتوارند.    بر اساسالمللي يا سياست خارجي هاي مربوط به مسائل بينكليه تحليل
هـاي  تـدوين سياسـت   بررسي منظم مفروضاتي پرداخت كه سياسـتگذاران در  خاطر بايد به بدين

                                                        
1.  Hypothesis 
2.  Assumption 
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  )854: 1372(دوئرتي،  عمده از آنها متأثرند.
  

   1ت. مفاهيم
 دهنـد. مـي هـاي تصـوري و الگـو را تشـكيل    دهنده فرضيه، نظريه، چهـارچوب اجزاي تشكيل

شود، نسبيت تاريخي اسـت؛  ) يكي از مواردي كه بايستي درمورد مفاهيم رعايت10: 1367 (پالمر،
 دارنـد.  كـاربرد  اند، قابليت كه به تجربه داراي اعتبارشدهيهايها و مكانيعني مفاهيم فقط در زمان

هاي ها بوده كه طي آن مفروضات و گزارهسازي) تبيين مفاهيم تابعي از اسطوره20: 1367(پالمر،
  ) 9: 1393دهند. (قوام،مي يك نظريه يا رويكرد را شكل

  
   2ث. مؤلفه

تـرين آنهـا عبارتنـد از:     گيرند كه مهـم يالملل قرار ممفاهيمي كه دركانون نظريات روابط بين
  قدرت، منافع ملي، امنيت.  

 رفتـار «و » قـدرت « ملاحظـات امـر بـه  الملـل دربـادي  هاي روابط بينقدرت: بيشتر جنبه -1
 ديگـري  سياسـي  فيلسوف هر از بيشتر هگلشود. مي صحنه سياست جهاني معطوف در »دولت
 درتفكر قدرت سياست يا3 پوليتيكماخت ايندگاننم جمله از و شماردمي مهم را قدرت جايگاه
 (مشـيرزاده، خوداسـت.  حفـظ  دولـت  وظيفـه  تـرين  مهـم  هگل باوربه گردد.ميمحسوب آلماني
 مـا دلالـت دارد. (فرانكـل،   انجام رفتـار مطلـوب    قدرت برتوانايي واداشتن ديگران به )78: 1394
 سياسـي،  انسـاني،  و اجتمـاعي  عوامـل  ايـدئولوژي،  قـدرت،  دهندهتشكيل عناصر )64: 1371

 يـك  سلطه و نفوذ اعمال  )50- 57 :1394 (قوام، باشند.مي ... و نظامي جغرافيايي، اقتصادي،
 طـرف  از شـده لدنبـا  اهـداف  هـم  و شـده  گرفتـه  كار به وسايل شامل هم ديگر، ملل بر ملت
 دولـت  اقدام ره اگرچه است. بايكديگر اجتماعي نظامي، اقتصادي، سياسي، رقابت در ها دولت
 افـزايش  بـه  مسـتقيماً  كـه  اقداماتي اما گيرد،نمي صورت قدرت به مربوط ملاحظات تأثير زير

                                                        
1.  Concept 
2.  Component 
3.  Macht Politik 
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 بـه  مربـوط  هـاي سياسـت  بـا  عميقاً هميشه شوند،مي مربوط ملي منافع از دفاع يا ملي منافع
 گيرديم صورت  گيرندگانيتصميم وسيلهبه قدرت تعقيب و اعمال كنند.مي پيدا ارتباط قدرت

 مورداسـتفاده  خـارجي  سياسـت  اجـراي  و ايجـاد  بـراي  را دولـت  هايسازمان و تشكيلات كه
 ميـان  اسـت  حسـاس  و شناختيروان ايرابطه از: عبارت سياسي قدرت بنابراين دهند.قرارمي

 قـرار  قـدرت  ايـن  تسـلط  يـا  رتـأثير زي كـه آنهايي و كنندمي اعمال را قدرت اين كه نخبگاني
   )22 :1375 ينو،(پل گيرند. مي

 ازنظـر  آنچـه  گـردد. مـي مطـرح  منـافع  مراتبسلسله ملي منافع دربررسي 1ملي: منافع - 2
 حفـظ  آيـد، مـي حسـاب بـه  آنهـا  اصـلي  درشمارمنافع و قراردارد اهميت اول درجه در هادولت

- به فرهنگي و مذهبي قومي، وحدت فيزيكي، هويت جفظ آنهاست. ارضي تماميت و استقلال
 )138 :1394 (قـوام،  است. بررسي قابل راستا همين در نيز ملي گراييهم و ارچگييكپ منظور
 هرگـاه  كـه  ايگونـه بـه  المللـي، بـين  هـاي خواسته طرح براي استتوجيهي ملي منافع امروزه
 باشـند،  خـويش  ملي اهداف تأمين براي خاصي اريذسياستگ و تصميم اتخاذ درصدد هادولت
  )143  :1394 قوام، كنند.( توجيه ملي نافعم چارچوب در را آن كوشندمي

 يـك  امنيـت  بـه  مربوط مطالعات... است گزند از آزاد بودن معنايبه  بودن ايمن  2امنيت: -3
 )555: 1388 اوكلاگان، و گريفيتس.(رودمي شماربه المللبين روابط رشته در كليدي علمي بحث

هـاي تهـاجم   به دو سطح تأثير متقابل قابليت پذيرد: امنيت نظامي كهامنيت از پنج بخش تأثيرمي
ثبـات  دارد، امنيت سياسي كـه بـه  و دفاع مسلحانه كشورها و برداشت آنها از مقاصد يكديگر توجه

مـي بخشد، توجههايي كه به آنان مشروعيت ميهاي دولت و ايدئولوژيسازماني كشورها، سيستم
سـطح قابـل  زارهاي ضروري جهـت دسـتيابي بـه   بودن منابع و با كند؛ امنيت اقتصادي كه به دارا

حفـظ الگوهـاي سـنتي     دارد، امنيت اجتماعي كه بـه  قبولي از رفاه و قدرت اقتصادي كشور توجه
قبول بـراي تكامـل    زبان، فرهنگ، هويت مذهبي و ملي و آداب و رسوم در چارچوب شرايط قابل

سـطح محلـي،    زيست درابعاد محيطحفظ محيطي كه بهكند و امنيت زيستميتدريجي آنها توجه
  ) 124: 1385 دارد. (اشنايدر، اي و جهاني توجهمنطقه

                                                        
1.  National Interests 
2.  Security 
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  ج. مختصات 
ماهيـت  است.  شده گرفته كار بهمختصات در تحليل نظري همانند سطح تحليل در فرانظريه 

 آن را وارد الكسـاندر ونـت   گيرد كه بعـداً سازبودن اين موضوع از نظريه اجتماعي نشأت ميمسأله
است كه كارگزاري چگونه به ساختار و نيـز عكـس ايـن    الملل كرد. مسأله اينمباحث سياست بين

الملـل ايـن   پس در روابـط بـين  )29-30:  1393يابد؟ (قوام: ميجريان از ساختار به كارگزار ارتباط
است و توجـه غالـب    داده چيز را در مركز بررسي خود قرارموضوع مطرح است كه يك نظريه چه

دهنـده نظـام جهـاني    مثابـه واحـدهاي تشـكيل   است؟ آيا براي نظريه، كارگزار بـه چيزين به چهآ
اين مقوله مزبور به ايـن   )153: 1393 موردتأكيدند يا ساختار نظام جهاني و يا تعامل آن دو. (قوام،

ميـان بـازيگران دولتـي در نظـام      توان به بهترين وجـه رابطـه  پرسش اشارت دارد كه چگونه مي
ه واحدهاي تحليل تلاشي بـراي تفكيـك   ب به مسائل مربوط سازي كرد؟ توجهالملل را مفهوم ينب

المللـي و سيسـتم   هـاي بـين  هـا، زيرسيسـتم  گيران منفرد، دولتشناختي تصميممفهومي و روش
هاي عيني براي بندييكي از تقسيم) 30: 1372شود. (دوئرتي، مي المللي از يكديگر محسوب بين

  اي و جهاني است. الملل سطح ملي، منطقهروابط بينتحليل 
عرصه نبرد براي رسيدن به قـدرت سياسـي   «از زاويه نظريات كارگزار محور  ملي: سطح - 1

هـاي بـازيگر يـا    توسط بازيگر سياسي ممكن است بسيار كوچك و يا بسيار بزرگ باشد. تصـميم 
 (ابوالحمد، رود و اهميت جهاني يابد. تواند از چهارچوب دروني كشور، بيرونشخصيت سياسي مي

 تحليل سطح اين از ضرورتاً خود مباحث در بايد المللبين روابط محققان سينگر نظر به) 72: 1389
    آيند. نايل كشور هر تمايزات دركبه وسيله بدين تا گيرندبهره

 مطالعـات  حوزه براي ايهويژ فوايد شود،مي كشورملت مطالعه به محدود كه خرد تحليل سطح
اسـت كـه   اعتقاد ديويد سينگر مهمترين فايـده ايـن سـطح تحليـل در آن    به دارد. تطبيقي سياست

روش  در ايـن بـرد.  مـي  هاي بين اجزاي يك سيستم پـي تمايزات و تفاوت وسيله آن بهمحقق به
 سنخيت و عدمشود با تصور عدممي اند. بنابراين پژوهشگر ملزمحساب نيامدهكليه اجزا يكسان به
بـراي   در واقـع علل مزبـور  ها و اجزا به علل بروز تمايزها بپردازد. پرداختن بههماهنگي بين پديده

است كه محقـق از   است. دومين فايده آن[يا توصيفي] عامل مؤثري هاي توضيحيانجام پژوهش
گـردد.   شـود، رهـا  هـا توسـط وي مـي   قالب جبريت حاكم بر نظام كه موجب قالبي ديدن پديـده 
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باشـد،   سوي كلّ نظـام، قائـل   نوعي اعمال محدوديت ازاست بهبنابراين گرايش پژوهشگر ممكن
يكـديگر   هاي نظام ازكند كه مؤسسين و مؤلفهميپرداز فردگرا و خردگرا در ابتدا فرضولي نظريه
فايـده سـطح   دهـد. سـومين   تواند علل وقايع متفاوت را توضيحدارند و اين تمايزها ميتمايز ذاتي

هـا  سازد تا به مطالعه اهداف، انگيـزه است كه پژوهشگر را قادر ميدر اينفردگرا و خرده سيستمي 
فـرد   از كند. مبناي اصلي انديشه فردگرايي حاوي نگرشي ارتقايي و مقاصد افراد مؤسس نيز توجه

 مطالعـات  حـوزه  در كـه  رسـد مي نظر به برخورد اين با )57-58: 1391زاده،كل است. (سيفبه
 خود خاص معنايبه »اختيار« نوعي داخلي هايسياست اعمال در همچنين و تطبيقي سياست
 كشـورها  رفتـار  بر »جبرنظام« نوعي الملليبين روابط و كلي سطح در كهيحال در است.حاكم

شــناختي ســينگر از معايــب مبنــاي روش اگرچــه )20- 21 :1368 زاده،دارد.(ســيف فرمـانروايي 
گرايان سنتي با تأكيد بـر مفهـوم   ) واقع58: 1391زاده، گرا مبرا نيست. (سيفي ديدگاه اثباتاساس

 بـاوجود  دولت«كهاستتوجهدولت، وامدار نظريات مطرح شده در اين سطح تحليل هستند. شايان
 تلقـي  الملـل بـين  سياسـت  در اصـلي  بـازيگر  همچنان پديدآمده، آن كاركرد در كههاييدگرگوني

 قـوام، ( .»اسـت  الملـل بـين  روابـط  پـردازان نظريه از بسياري تأييد مورد برداشتي چنين و ودش مي
 و حكومـت  سـرزمين،  مـردم،  يعنـي  دولـت  متشـكله  عناصر كه است ضروري ) بنابراين1: 1393

 كـه  را الملـل بـين  نظـام  و آنهـا  متقابـل  تـأثير  نيـز  و آنها ميان تعاملات و كردبررسي را حاكميت
  )153: 1393 (قوام، .كنيممشخص است، المللبين سياست عرصه در دولت موقعيت كننده تعيين
گفـت جايگـاه منطقـه در نظـام     تـوان  اي مـي در خصوص سطح منطقه اي: منطقه سطح - 2
 شـده  عنوان سـطح ميـاني نيـز مطـرح     الملل مورد توجه خاصي قراردارد.(در برخي از منابع به بين

 هـا  گـرايش ندين ويژگـي دارد: تجـانس اجتمـاعي و فرهنگـي،     منطقه چ 1است.) از ديدگاه راست
سياسي مشترك طبق الگوهاي حاكم بر آراء آنها در سازمان ملل، وابستگي متقابـل سياسـي كـه    

انـد، وابسـتگي متقابـل    دولتي بايكديگر پيونـدخورده اي از نهادهاي فراملي يا بينكشورها با شبكه
: 1372مناطق برخوردار از قرابت جغرافيـايي.(دوئرتي،   اي،اقتصادي همراه با تجارت درون منطقه

 هاي خارجي شـكل اي در واكنش به چالشهاي منطقهبندينظر بسياري از ناظران گروه ) به689
  گيرد.مي

                                                        
1.  Raset 
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ها و تعاملات هاي متفاوت همه زيرسيستمپردازيسطح تحليل جهاني: اين سطح نيز با نظريه -3
 سطح  وجـود دارد سـاختارگرايي اسـت.    در اينكه يكي از موارديدهد.  مي آنها مورد بررسي قرار

  )1392(والتز،  است. گرايي آمدهچگونگي كاركرد اين نظريه به تفصيل در مباحث نوواقع
  

  يا ابعاد 1چ. قلمروها
ارنست هاس ابتدا نظريه نوكاركردگرايي را باهدف ارائـه يـك نظريـه سياسـي بـراي تبيـين        

هـاي اقتصـادي و سياسـي و سـپس تعمـيم آن بـه       اي اروپـا در حـوزه  قـه فراينـد همگرايـي منط  
  (Hass, 1958) .نمود المللي در همه ابعاد مطرحهاي بين همكاري

 فراينـد  در زيـرا  شـود. نمـي قائـل  جـدايي  اموررفاهي و قدرت مسائل ميان نوكاركردگرايي
 آنهـارا  كـه  شـود يم ـمطـرح  آميـز رقابت سياسي عملكردهاي سلسله يك كمياب، منابع توزيع
 گروهـي  آنطـي  كهاستفرايندي گراييهم نوكاركردگرايان نظر از ... .گرفت ناديده تواننمي
 تـا  كنندمساعي اشتراك الملليبين سطح در يكديگر با گيرندمي تصميم ها)(دولت بازيگران از

 تـأمين  را خـود  جمعـي دسته و فردي منافع تكنيكي، كاركردهاي سلسله يك اساس بر بتوانند
عنوان يـك رشـته مطالعـاتي در علـوم اجتمـاعي,      الملل بهروابط بين )252 :1394(قوام، .نمايند

ممكن است قلمروهاي متعددي را ازقبيل سياسي، ديپلماتيك، اقتصادي، فرهنگي و نظـامي بـين   
 2ردگراييواحدهاي سياسي مستقل را دربرگيرد. ابعاد متنوع روابط بين كشورها از ديـدگاه نوكـارك  

است كه دربررسـي روابـط بـين كشـورها، مقايسـه شـرايط و       ذكراست. همچنين شايانطرحقابل
 روابط سياسـي،  از: ها عبارتندشود. از انواع روابط متصور بين دولتخصوصيات آنها مهم تلقي مي

 تژيك،روابط فرهنگي،روابط نظـامي،روابط اسـترا   روابط كنسولي، روابط اقتصادي،روابط بازرگاني،
هـاي  بـا سـازمان   روابط اطلاعاتي و خبري و درنهايـت روابـط   همجواري، روابط دوستي و حسن

  )52-53: 1393 (كاظمي، المللي.بين
فقـط بـه روابـط سياسـي محـدود      اساس ديدگاه نوكاركردگرا روابط بـين كشـورها بـه    اين بر
 سياسـت  و) امنيـت  چـون  ئليمسا يعني(حاد  سياست بين خاصي تمايز نوكاركردگرايي« بيند. نمي

                                                        
1.  Scopes 
2.   Ne- Functionalism 
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 حـداكثر  اقتصـادي  و سياسـي  هـاي اتحاديـه ... . نيستقائل) رفاهي مسائل و اقتصاد چون(ملايم 
  )249: 1372 زاده، سيف(».يكديگرهستند تداوم

  
   گفتمان ح.

 ايويـژه  اهميـت  حـائز  نظري ديدگاه از كه استامري المللبين روابط در 1مستتر گفتمان
 پديـده  و دارد هژمـوني  منشـأ  كـه  استمتني ازبرآمده معرفتي و فكري منظومه گفتمان است.

 فوكـو  اعتقـاد بـه  همچنـين  )30 :1394 (عبـايي،  اجتمـاعي.  كنش و متنآن بين استواسطي

 دريـدا  شـكنانه شـالوده  ديد از بارهاين در )529 :1391است.(حقيقت،دانش كنندهتوليد گفتمان
 هـم  و جانشـيني  نشيني،هم رابطه يك در صرفاً ست،بلكهنيمجردي پديدههيچ ازنشاني تاريخ
 نيـز  المللبين روابط نظريات در )528 :1391(حقيقت، يابند.مي هويت هاپديده كه استزماني
 از بايـد  تنهـا نـه  پـوپر  نظراساس بر گرچه است.مشهود تاريخي درسير مستمر گفتگوي پويايي

 كـرد دفاع سخت هم موجود هاينظريه از بايد لكهب كرد،استقبال تئوريك) ها(تساهلنقدنظريه
 كـاركرد  داراي هـا گفتمـان  )91 :1394 (بشـيريه،  نشـوند. نفـي  واهـي  دلايلبه و سهولتبه تا

 اعتـراض،  مخالفـت،  مقاومـت،  فرامين)، و قوانين اجبار(مانند عبارتنداز: كه هستند استراتژيك
 الملـل بـين  روابـط  در )529 :1391(حقيقت، بخشي.مشروعيت و سازيمشروعيت پنهانكاري،

 بـه  تفسـيري  و تـاريخي  نگـاه  قواعـد،  و هنجارهـا  فرهنگ، نقش بر تأكيد گفتماني، ابعاد نيز
 هنجارهـاي  ابعاد بهتوجه و المللبين روابط مطالعه در انگاريشي از پرهيز المللي،بين واقعيت
 در روابـط  سـاختن دگرگـون  ايبـر  موجـود  امكانات بهتوجه متعاقباً و الملليبين سياسي حيات
   )171- 172 : 1394است.(مشيرزاده، آن ترساختنعادلانه جهت

 روابـط  نظريـه  ميـراث  و رشـته  حـاكم  جريـان  پارادايميـك  ويژگـي  كـه  چيزي شناسايي
 دو بـه  كـه  سـازد مـي  فـراهم  را امكـان اين شناسانههستي انتقاد وسيله به باشد،مي الملل بين

 عملكـردي  برتـري  بـر  ديگـري  و نظريه برتري برپايه يكي كه - ابلمتق شناسيمعرفت جريان
 ـ كشـد مي چالش به را جهان كه ديدگاهي با درتقابل كنيم: اشاره  دارد قرار  هايـدگر  قـول  ه(ب

 در موجـود  چيزهـاي  پايـه  بـر  هـم  كه دارد وجود گرايشي دهد)،ميدستبه جهان از تصويري

                                                        
1.  Implied Discourse 
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 :1393 شـكوهي،  و (قـوام  باشد.مي آن كردن تصفيه براي تلاش ايگونهبه هم و است تجربه
 گـر توجيـه  و موجـود  وضـع  خدمت در مكاتب كه است اين مورد اين در انتقادات از يكي )289

    .باشندمي بزرگ هايقدرت هايسياست
 سياسـت  مجمـوع  ازبـيش  چيـزي  الملـل بين روابط تحليل: سطوح تلفيق پيامدهاي و آثار
 روابـط  دربـاره  مـا  مـاهوي  هايدانسته از ايملاحظه قابل بخش اگرچه كشورهاست. خارجي

 خواهـد  و آمـده  حاصـل  كشورها خارجي هايمشيخط تطبيقي يا انفرادي بررسي از المللبين
 از كيفـي  و كمي روش و استقرا و قياس تلفيقي گيريكار به )50 :1372 ،1جلد ، (دوئرتي آمد.

          آيد.مي شماربه خصوص اين در شناختيروش تبعات
   
  گيرينتيجه

تـوان مـوارد   با سئوالاتي كه در مقدمه ذكر شد و با توجه به مباحث مطرح شده مـي  در رابطه
الملـل  گرايـي بـر نظريـات روابـط بـين     اكنون در عصرپست مدرن، فرااثبـات  زير را استنتاج نمود:

هـا و  ابطـه ميـان مؤلفـه   تعليلي بـراي برقـراري ر   -مورد تلفيق رهيافت تكويني درحاكميت دارد. 
-رسد نظريه سازگاري با مدل تجانس براي برخي تحقيقات در روابط بـين مي نظره مفاهيم هم ب

(تلفيـق سـطوح    گرايـي تعامـل  -ايكه ارحجيتي براي ديدگاه رابطهدرصورتيالملل مناسب باشد. 
يه تأسيسـي  هدف فرانظر هستيم. 1باشيم، ناگزير به اتخاذ فرانظريه تأسيسي مختلف تحليل) قائل

هـاي موجـود را   اي از نظريههاي عمدهالملل است كه بخشارائه يك ديدگاه فراگير در روابط بين
بايـد بـه واحـدهاي    المللـي مـي  محققان براين اعتقادند كه در مطالعه مسائل بين .دهدمي پوشش

بـراي   تـوان از روش قيـاس و اسـتقرا   تحليل عنايت ويژه داشت، زيرا از اين طريق است كـه مـي  
 كـه  هـايي مؤلفـه  عملياتي هايتحليل در (Singer, 1969) گرفت. الملل بهرهبررسي سياست بين

 قـرار  توجـه  مـورد  بايـد  امنيـت)  و ملي منافع (قدرت، هستند رشته اين نظريات مركزي هسته
 را آن بلكـه  كننـد مـي عمـل  تنهـا نـه  كشورها خارجي سياستگزاران گفتماني، فضاي در گيرند.

 را آن معنـايي  سـنت  و قواعـد  بايـد  بلكه داد قرار راهنما را مدلي  تواننمي نابراينب سازند. مي
 جغرافيـايي  مفهـومي  بـار  داراي الملـل بـين  روابـط  مختصـات  )1394فيروزآبـادي، ( شناخت.

                                                        
1 . Constitutive  
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 .دربـردارد  را المللـي بـين  و  ايمنطقـه  ملـي، سـطح  مورگـان  پاتريـك  نظرطبق كه باشند مي
(Morgan, 1997)   و ابعـاد  و بـوده  همسـنگ  الملـل بـين  روابـط  در اقتصـاد  و سـت سيا امـروزه 

 نوكـاركردگرايي  كشورها ميان روابط در دهند.مي تشكيل را كشورها روابط متفاوت قلمروهاي
تلفيـق روش  . گيردمي خود به بازي و گراكثرت خصلت و كندردمي را علتيتك جبرگرايي هرگونه

الملل مفـاهيمي چـون   روابط بين در )156: 1380 يتزر،ر( كمي و كيفي از تبعات اين ديدگاه است.
رئاليسـم بـه رويكـرد     عنوان نمونـه  بهرويكرد و دكترين دلالت بر رابطه بين نظريه و عمل دارد. 

 )501: 1388 (گريفيتس، شود.الملل گفته مياي در مطالعه بيننظري ويژه
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  فارسي ابعمن
، ترجمه سروش، تهران: آموزش مبادي مابعدالطبيعه علوم نوين ،)1369( آرتور برت، ادوين -

 عالي. 
  تهران: قومس. ،مباني سياست ،)1368( ابوالحمد، عبدالحميد -
 ترجمه عسگري، تهران: ،امنيت و راهبرد در جهان معاصر ،)1385( گريك اشنايدر، -

  راهبردي.  مطالعات
 تهران: ، ترجمه آغاجري،تاريخي شناسيبينش و روش در جامعه ،)1388( ول،تدااسكاچپ -

 نشر مركز. 
   نوين. علوم تهران: ،عقل  دولت ،)1374( حسين بشيريه، -
وزارت  تهران: ترجمه شجاعي، ،نگرشي جديد به علم سياست ،)1367( مونتي پالمر، -

 امورخارجه.
 معاصر.فرهنگ ، تهران:المللرهنگ روابط بينف ،)1375(و روي آلتون  سيجك پلينو، -
تهران: انتشارات علمي و  ترجمه كمالي، ،منطق اكتشافات علمي ،)1370( كارل پوپر، -

 فرهنگي. 
   مفيد. دانشگاه قم: ،سياسي علوم شناسيروش ،)1391( سيدصادق حقيقت، - 
هران: موسسه نشر و ، تتربيتيشناسي و علومتحقيق در روانروش ،)1393( علي دلاور، -

 ويرايش.
فصلنامه اسلام، سياست و  ،تاريخيشناسي شناسي جامعهروش ،)1389( پرويز دليرپور، -

 . 23-47، صص شمارهپيش ،1، سال المللساختار بين
جلد،  دو ،المللبينمتعارض در روابط هاينظريه ،)1372فالتزگراف (جيمز و رابرت  دوئرتي، -

 قومس. تهران: بزرگي،وحيد ترجمه 
هاي اي و رژيممنطقههاي همگرايينظريه ،)1393( جلالديس فيروزآبادي،دهقاني -

 مخاطب.  ، تهران:المللي بين
تهران:  ،المللها در روابط بينها و فرانظريهنظريه ، )1394( جلالديس فيروزآبادي،دهقاني -

 مخاطب.
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ثلاثي، محسن ترجمه  ،دوران معاصر هاي جامعه شناسي درنظريه ،)1374( جورج ريتزر، -
 تهران: علمي.

مؤسسه مطالعات و تحقيقات  تهران: ،شناسي فلسفيعلم ،)1372( عبدالكريم سروش، -
 فرهنگي. 

 تهران: صراط.   ،علم چيست؟ فلسفه چيست؟ ،)1371( سروش، عبدالكريم -
 دانشگاه تهران.  ،جزوه درس فلسفه علم ،)1370( عبدالكريم سروش، -
 لندن: بينا.  ،فلسفه تاريخ ،)1375( عبدالكريم سروش، -
 ، تهران: دانشگاه تهران. شناسيمنطق و روش ،)1366( اكبرعلي سياسي، -
 تهران: سفير.  ،نوسازي و دگرگوني سياسي ،)1368( حسين زاده،سيف -
 ن. دانشگاه تهرا ،المللهاي روابط بينتقريرات درس نظريه، )1373( حسين زاده،سيف -
 ميزان. تهران: ،هاي جديد علم سياستمدرنيته و نظريه ،)1391( نيحس زاده،فيس -
  ميزان. ن:هرات ،المللنيروابط ب اصول ، )1393( نيحس زاده،فيس -
  تهران: قومس.  ،الملل در تئوري و عملروابط بين ،)1393( اصغرعلي كاظمي، -
 محمد ترجمه ،المللاهيم كليدي روابط بينمف ،)1388( اوكلاگانتري مارتين و  گريفيتس، -

 ميزان. تهران: مجد،
  صراط.  ترجمه سروش، تهران: ،اجتماعيتبيين علوم ،)1373( دانيل ليتل، -
دانشگاه آزاد  ،ريجزوه درس روش تحقيق مقطع دكت ،)1394( محمود كوپايي،عبايي -

 اسلامي. 
 بزرگي، تهران:وحيد ترجمه  ،لمللانظريه معاصر روابط بين ،)1371( جوزف فرانكل،  -

 اطلاعات.
 تهران: سمت.  ،هاي سياسي در قرن بيستمانديشه ، )1379( حاتم قادري، -
 سمت.  تهران: ،ها و رويكردهاالملل نظريهروابط بين ،)1393( عبدالعلي قوام، -
 ، تهران:للالمنظريه روابط بين ،)1393(سعيد شكوهي و  نژاد، احمد فاطميعبدالعلي قوام، -

 قومس.
 سمت.  تهران: ،المللسياست بين اصول سياست خارجي و ،)1394( عبدالعلي قوام، -
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اميرمحمد ترجمه  ،علوم سياسي روش و نظريه در ،)1384(و جري استوكر  ديويد مارش، -
 مطالعات راهبردي. تهران: يوسفي،حاج

 سمت. تهران:، المللبين هاينظريه در تحول ،)1384( حميرا مشيرزاده، -
  سمت.  ، تهران:رهيافت و روش درعلوم سياسي ،)1392( عباس منوچهري، -
كتاب ماه علوم  ،»شناسي تاريخيجامعه اثري خواندني در« ،)1381( محمدرضا زاده،مهدي -

 . 26-29 ، صص56و 57 هاي شماره ،اجتماعي
وزارت  زاده، تهران:يچگينرجمه ت ،المللنظريه سياست بين )،1392( نيل  كنت والتز، -

  امورخارجه.
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